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آهسته بشتاب
خواندن، مغز و دنیای دیجیتال



ماریان ولف دکتری خود در رشتهٔ روان‌شناسی را از دانشگاه هاروارد دریافت 
کرده است. پژوهش‌های او در زمینهٔ علوم اعصابِ شناختی و روان‌شناسی زبان 
بوده و  اکنون استاد دانشگاه یوسی‌ال‌اِی و بنیان‌گذار مرکز خوانش‌پریشی در 
این دانشگاه است. ولف فوق‌لیسانس ادبیات نیز دارد و در دانشگاه تافتس 
مرکز مطالعات زبان و خواندن را تأسیس کرده و عضو کمیتهٔ جایزهٔ ادبی 

کتابخانهٔ کنگره در ایالات‌متحده است.



استدلال‌های  خواندن،  تحول  درحال  الگوهای  دربارهٔ  متقن،  و  دقیق  تحقیقی  در  ولف 
درخشانی می‌آورد که چرا باید در زمانهٔ فناوری‌های الکترونیکی بکوشیم مغز خود را به 
نحوی تربیت کنیم که نگاهی جامع‌الاطراف پیدا کنیم. اگر کتاب‌خوان هستید و دوست دارید 

کتاب‌خوان باقی بمانید، این کتاب را بخوانید. 

آلبرتو منگوئل

پژوهش غنی ماریان ولف، دانشمند علوم شناختی، به پرسشی حیاتی می‌پردازد: 
دستگاه‌های دیجیتال چه تأثیری بر مغز خوانشگر ما می‌گذارند؟ او »رگه‌های شناختی 
مرتبط با درک کلمات« را می‌کاود، از بی‌انگیزه‌شدن کودکانی بحث می‌کند که غرق در 
گوشی‌های هوشمند شده‌اند، و توضیح می‌دهد که چطور »ژرف‌خوانی« و کلنجاررفتن 
با متن‌های دشوار باعث پرورش خرد و نیز واکنش‌های اخلاقی نظیر همدلی می‌شود 
... کتاب او پادزهری است برای زمانه‌ای که در آن تفکر انتقادی فراموش شده است. 

ولف پیشنهادهایی بسیار واقع‌بینانه ارائه می‌دهد؛ او به ما می‌آموزد که چطور در جهان 
آکنده از جذابیت‌های دیجیتال می‌توانیم فرزندانمان را توانمند، کنجکاو و ژرف‌اندیش بار 
بیاوریم. کتاب او از والدین، معلمان و توسعه‌دهندگان فناوری ‌می‌خواهد که اهمیت و 

مزایای خواندن را دریابند و آن را پرورش دهند.

نثر ولف گیرا و پرکشش است؛ او نه‌تنها پژوهش‌های علمی خود را ارائه می‌دهد بلکه مدام 
به ادبیات، تاریخ و تجربه‌های شخصی‌اش نقب می‌زند. بهترین بخش کتاب جایی است 
که توضیح می‌دهد چرا خواندن مهم است و مغز خوانشگر چطور به‌واسطهٔ صفحه‌های 
نمایش دیجیتال در حال تغییر است ... تحلیل او از اینکه با فراموش‌کردن خواندن چه بر 

سرمان می‌آید تکان‌دهنده است.
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سرلوحه

و  تصمیمـات  و  هویـت  کـرد،  اصلاح  را  مغـز  برنامه‌ریـزی  و  سـاختار  می‌شـد  گـر  ا
افکارمان همه از اسـاس متحول می‌شـد ... ما در مرحلۀ متفاوتی از تکامل هسـتیم؛ 
کنـون دیگـر فقـط طبیعـی نیسـت،  آینـدۀ حیـات اینـک در دسـتان ماسـت. تکامـل ا

انسـان هـم بـه آن جهت‌دهـی می‌کنـد.

خوآن انریکِس و استیو گولنز 1

خوانـدن فعـل تأمـل اسـت ... فعـل مقاومـت اسـت در چشـم‌انداز حواس‌پرتـی ... مـا 
را بـه مواجهـه بـا زمـان برمی‌گرداند.

دیوید یولن2





فیلدینگ پس از هر چند بند تو را صدا می‌زند،

تا خاطرجمع شود که نبسته‌ای کتاب را،

من نیز اکنون تو را فرامی‌خوانم،

ای روح بادقت، ای هیبت خاموش و تیره‌ای

که در آستانۀ این واژگان ایستاده‌ای.

بیلی کالینز 1

خوانندۀ عزیز،
شما در آستانۀ واژگان من ایستاده‌اید و ما همه کنار هم در آستانۀ تغییراتی عظیم2 که طی 
چند نسل بعدی به وقوع خواهد پیوست. این نامه‌ها فراخوان من است به تأمل در واقعیاتی 
حیرت‌انگیز دربارۀ خواندن و مغز خوانشگر، واقعیاتی که به تغییرات شناختی قابل‌توجهی در 
گونۀ انسان خواهد انجامید. نامه‌های من همچنین فراخوانی  کل  شما، نسل بعدی، و شاید 
است به نظارۀ تغییرات دیگر، تغییرات نامحسوس‌تر، و تأمل در اینکه شاید ناهوشیار از آشیانۀ 

امن خواندن دور شده باشید. این تغییرات برای بیشتر ما آغاز شده است.
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بـا واقعیتـی به‌ظاهـر سـاده آغـاز کنیم که در دهۀ گذشـته الهام‌بخـش پژوهش‌های من در 
زمینـۀ مغـز خوانشـگر بـوده و سـپس از آنجـا کار را پیـش ببریـم: انسـان‌ها هرگـز برای خوانـدن زاده 
نشـده‌اند.3 اکتسـاب سـواد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فراژنتیکیِ هوموساپیِنس‌1هاست. تا 
جایی که می‌دانیم، هیچ گونۀ دیگری به این دستاورد نرسیده است. عمل یادگیریِ خواندن 
کـه بـه یادگیـریِ  کاملاً جدیـدی بـه چنتـۀ مغـز نخسـتینیِ مـا افـزود. فراینـد بلنـد رشـدی  مـدار 
خواندنِ ژرف و خوب انجامید ساختار اتصالات آن مدار را دگرگون ساخت و برنامه‌ریزی مغز 

تغییـر یافـت و، به‌تبـع آن، ماهیـت افکار بشـر نیز متحول گشـت.
اینکـه چـه می‌خوانیـم، چگونـه می‌خوانیـم و چـرا می‌خوانیـم، همـه، طـرز فکـر مـا را تغییر 
کنـون بـا سـرعتی بی‌سـابقه ادامـه دارد. در بـازۀ فقـط شـش‌هزار سـال،  می‌دهنـد، تغییراتـی کـه ا
خوانـدنْ رشـد فکـریِ انسـان‌ها را در جوامـع باسـواد تسـهیل و دگرگـون کرد. کیفیـت خواندنِ ما 
کـه  صرفـاً شـاخص کیفیـت افکارمـان نیسـت، بلکـه علاوه‌بـرآن شـناخته‌ترین مسـیری اسـت 
یـم. رشـد و تکامـل مغزِ  بـرای تشـکیل مسـیرهای جدیـد در تکامـل مغـزی گونـۀ انسـان سـراغ دار
کـه امـروزه در مغزهـای افـراد رخ می‌دهـد بسـیار سرنوشت‌سـاز  خوانشـگر و تغییـرات پرشـتابی 

خواهـد بود.
کافی اسـت خود را بکاوید. شـاید پی برده باشـید که هرچه بیشـتر از روی نمایشـگرها 
و دسـتگاه‌های دیجیتـال می‌خوانیـد، کیفیـت توجهتـان چگونه تغییر می‌کند. چه‌بسـا وقتی 
کنیـد  کـه روزگاری اثـر موردعلاقه‌تـان بـود، حـس  کنیـد  کتابـی غرقـه  می‌خواهیـد خـود را در 
جـای چیـزی نامحسـوس خالـی اسـت. مثـل وقتـی عضـوی از بدنتـان را از دسـت می‌دهیـد، 
را  بادقـت«  امـا نمی‌توانیـد آن »روح  بودیـد،  کـه خواننـدۀ دیگـری  یـاد آن روزگاری می‌افتیـد 
کتاب‌هـا  کـه روزگاری هنـگام غرق‌شـدن در دنیـای  بـا همـان حمیـت و شـوری فرابخوانیـد 
بـا  مـدام  آن‌هـا  توجـه  کـودکان دشـوارتر هـم هسـت، چـون  امـر در  ایـن  احسـاس می‌کردیـد. 
کـه هرگـز در مخـزن دانششـان تثبیـت و تحکیـم نخواهـد شـد پـرت و در ایـن  محرک‌هایـی 
محرک‌هـا غرقـه می‌شـود. ایـن یعنـی اسـاس و محـور توانایی‌شـان در قیـاس و اسـتنباط حیـن 
کمتـر تکامـل می‌یابـد. مغزهـای خوانشـگر جـوان در حـال تغییرنـد و بیشـتر  کمتـر و  خوانـدن 

کـه انسـان‌های امـروزی بـه آن تعلـق دارنـد ]همـۀ  گونـه‌ای اطلاق می‌شـود  1. هوموسـاپیِنس یـا انسـان خردمنـد بـه 
کتـاب متعلـق بـه مترجـم اسـت[. پانوشـت‌ها در ایـن 
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افـراد اصلاً دلواپـس نیسـتند، حال‌آنکـه امـروزه جوانـان بیشـتر و بیشـتری جـز خواندنی‌هـای 
 »tl; dr« اجبـاری چیـزی نمی‌خواننـد و خیلـی اوقـات همـان را هـم نمی‌خواننـد: می‌نویسـند

)طولانـی بـود؛ نخوانـدم( 1.
به‌طـرز  یـم  دار و  شـده‌ایم  وارد  دیجیتـال  فرهنـگ  بـه  کامـل  به‌طـور  تقریبـاً  امـروزه 
بی‌سـابقه‌ای تغییـر می‌کنیـم. فکـرش را نمی‌کردیـم بزرگ‌تریـن نمـود خلاقیت، ابداع و کشـف 
در تاریخمـان چنیـن پیامدهـای جانبـی ناخواسـته‌ای داشـته باشـد. چنان‌کـه در ایـن نامه‌ها 
کنـون در مغـز خوانشـگر رخ می‌دهد و شـاید  خواهـم نوشـت، توجـه بـه تغییـرات خاصـی کـه ا
در چنـد سـالِ آینـده بـه انحـای مختلفـی رخ دهـد هم هیجان‌بخش اسـت هـم نگران‌کننده. 
گـذار از فرهنـگ سـوادمحور بـه فرهنـگ دیجیتـال تفاوتـی اساسـی  کـه  دلیلـش ایـن اسـت 
گذشـته، مـا از علـم و  گذارهـای قبلـی از یـک نـوع ارتبـاط بـه نـوع دیگـرش. برخلاف  دارد بـا 
یـم تـا تغییـرات بالقـوه در نحـوۀ خواندنمـان )و تبعـاً طـرز تفکرمـان( را  فنـاوری لازم برخوردار
یشـه بدوانـد و بـدون  کنیـم، آن هـم پیـش از آنکـه چنیـن تغییراتـی در جمعیـت ر شناسـایی 

درک پیامدهـا پذیرفتـه شـود.
بـا چنیـن دانشـی می‌تـوان مبنایـی نظـری بـرای تغییـر فنـاوری و جبـران ضعف‌هایـش 
سـاخت، چـه بـا روش‌هـای پالوده‌تـری بـرای خوانـدن دیجیتـال، چه با خلـق رویکردهای بدیل 
گونه‌هـای مختلـف  و ترکیبـی بـرای اکتسـاب ایـن مهـارت. پـس آنچـه می‌توانیـم دربـارۀ تأثیـر 
یـم دلالت‌هایـی بـرای مغزهـای خوانشـگر آینـده  خوانـدن بـر قـوۀ شـناختی و فرهنـگ بیاموز
خواهـد داشـت. وقتـی بـه چنیـن دانشـی مجهـز باشـیم، می‌توانیـم عاقلانه‌تـر و سـنجیده‌تر بـه 

مدارهـای درحال‌تغییـرِ خوانـدن در فرزنـدان و نوادگانمـان سروشـکل بدهیـم.
کـه جلـوی درِ خانـه‌ام اسـت، دعـوت می‌کنـم بـه خوانـدن  شـما را، همچـون دوسـتی 
تأملاتـم دربـاب خوانـدن و تغییـرات مغـز خوانشـگر، و همان‌قـدر هـم بـرای گفت‌وگـو دربـارۀ 
کـه چـه شـد  معنـای خوانـدن اشـتیاق و ذوق دارم. ابتـدا بـا ایـن داسـتان شـروع می‌کنیـم 
خوانـدن این‌قـدر برایـم اهمیـت یافـت. قطعـاً وقتـی بچـه بـودم و سـواد می‌آموختم بـه خواندن 
نمی‌اندیشـیدم. صرفـاً مثـل آلیـس در چـاهِ خوانـدن پریـدم و وارد سـرزمین عجایـب شـدم 

1. too long; didn’t read
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کودکـی‌ام از آن بیـرون نیامـدم. وقتـی زنـی جـوان شـدم هـم بـه خوانـدن  و در بیشـتر دوران 
بـروک2  بنـت1، دوروتیـا  الیزابـت  بـه  تبدیـل می‌شـدم  نمی‌اندیشـیدم. صرفـاً در هـر فرصتـی 
هانـس  کارامـازُف4،  آلیوشـا  همچـون  مردانـی  بـه  می‌گشـتم  بـدل  گاهـی  آرچـر3.  ایزابـل  و 
کالفیلـد6. امـا همیشـه بـه جاهایـی بسـیار دور از شـهرک الـدورادو در  کاسـتورپ5 و هولـدن 
کـه جـز از راه  ایالـت ایلینـوی منتقـل می‌شـدم و همـواره احساسـاتی در مـن زبانـه می‌کشـید 

کنـم. نمی‌توانسـتم تصورشـان  هرگـز  کتاب‌هـا 
حتـی هنگامـی کـه دانشـجوی تحصیلات تکمیلـی ادبیـات بودم، چنـدان به خواندن 
مرثیه‌هـای  در  نهـان  معانـی  تک‌تـک  در  کلمـات،  تک‌تـک  در  درعـوض  نمی‌اندیشـیدم. 
یلکـه4 و در رمان‌هـای جـرج الیـوت و جـان اسـتاین‌بک غور می‌کردم و  یـا ر دوئینـو7 از راینـر مار
حس می‌کردم لبریز از درکی روشـن و واضح از جهان هسـتم و مشـتاق بودم مسـئولیت‌های 

خـود در ایـن جهـان را ادا کنـم.
دربـاب ادای مسـئولیت در برابـر ایـن جهـان، دور اول بـا شکسـتی مفتضحانـه مواجـه 
شـدم کـه هیـچ‌گاه از یـادم نخواهـد رفـت. بـا حمیتـی کـه مختـص معلمـان جـوان و نه‌چنـدان 
کـردم،  کم‌وبیـش شـبیه سـپاه صلـح را در روسـتایی در هاوایـی آغـاز  آمـاده اسـت، دوره‌ای 
کنـار  کوچـک و فوق‌العـاده‌ای از دیگـر معلمـان جویـای نـام.5 آنجـا روزهایـم را  گـروه  کنـار  در 
کامـل بـه مـن می‌نگریسـتند و  کـودک بی‌نهایـت زیبـا می‌گذرانـدم. بـا اعتمـاد  بیسـت‌وچهار 
محبتـی همه‌جانبـه و متقابـل میانمـان وجـود داشـت. تـا چنـدی، مـن و کـودکان بـه ایـن نکتـه 
کـه برخلاف بیشـتر اعضـای خانواده‌هایشـان باسـواد  کاری می‌کـردم  گـر  کـه ا بی‌توجـه بودیـم 
شـوند، می‌توانسـتم مسـیر زندگی‌شـان را تغییـر دهـم. آن‌وقـت بـود کـه تـازه به‌صـورت جـدی بـه 

فکـر معنـای خوانـدن افتـادم. سمت‌وسـوی زندگـی‌ام از آن پـس تغییـر یافـت.

1. شخصیت رمان غرور و تعصب اثر جین آستن.
2. شخصیت رمان میدل‌مارچ اثر جرج الیوت.

3. شخصیت رمان تصویر یک زن اثر هنری جیمز.
4. شخصیت رمان برادران کارامازوف اثر داستایفسکی.

5. شخصیت رمان کوه جادو اثر توماس مان.
6. شخصیت رمان ناطور دشت اثر جی. دی. سلینجر.

7. Duino Elegies
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گـر آن کـودکان نتواننـد عمـل ظاهـراً سـادۀ ورود بـه فرهنگ  گهـان به‌وضـوح دیـدم کـه ا نا
عجایـب  سـرزمین  بـه  توانسـت  نخواهنـد  هرگـز  می‌شـود.  چـه  دهنـد  انجـام  را  سـوادمحور 
برونـد و لـذات نـاب غرقگـی در عالـم خوانـدن را تجربـه کننـد. هرگـز نخواهنـد توانسـت شـهر 
آن‌قـدر  هرگـز شـب‌هنگام  کننـد.  تجربـه  را  نارنیـا  یـا  میانـه  گوارتـز، سـرزمین  ها دایناسـورها، 
کوچکشـان جـا نشـود. هرگـز نخواهنـد دانسـت  کـه در دنیـای  افـکار بـزرگ نخواهنـد داشـت 
چـه حـس شـگفتی دارد وقتـی از خوانـدن دربـارۀ شـخصیت‌هایی همچـون دزد آذرخـش و 
کـه خودشـان هـم می‌تواننـد قهرمـان باشـند. مهم‌تـر از همـه،  ماتیلـدا بـه ایـن بـاور می‌رسـند 
هـر  نتیجـۀ  در  کـه  را  افکارشـان  عالـم  بی‌شـمارِ  امکان‌هـای  نمی‌کردنـد  تجربـه  هرگـز  شـاید 
یافتـم کـه آن کـودکان،  گهـان در مواجهـه بـا دنیاهـای بیـرون از خودشـان پدیـدار می‌گشـت. نا
هرگـز  اسـت  ممکـن  نیاموزنـد  خوانـدن  گـر  ا بودنـد،  اختیـارم  در  تمام‌وکمـال  سـال  یـک  کـه 

را به‌کمـال تحقـق نبخشـند. قابلیـت انسانی‌شـان 
از آن لحظـه، به‌جدیـت بـه ایـن موضـوع اندیشـیدم کـه خوانـدن چگونـه می‌توانـد مسـیر 
کـه ذات زبـان نوشـتاری و موجبـات  زندگـی را تغییـر دهـد. در آن زمـان روحـم خبـر نداشـت 
یکـی( تـا چه حد زایای اندیشـه‌های جدید  آن )چـه موجبـات لفظـی و چـه موجبـات فیزیولوژ
اتفاقـات  نیـز نمی‌دانسـتم هنـگام خوانـدن چـه  کـودکان و هـم در جامعـه.  اسـت، هـم در 
پیچیـده و خارق‌العـاده‌ای در مغـز می‌افتـد و عمـل خوانـدن بهتـر از هـر عملکـرد دیگـری 
تجلـی یکـی از توانایی‌هـای معجـزه‌وار مغـز اسـت: توانایـی فراتررفتـن از قابلیت‌هـای اولیـه و 
یافتـم، چنان‌کـه در  برنامه‌ریزی‌شـدۀ ژنتیکـی همچـون بینایـی و زبـان. این‌هـا را همـه بعـداً در
کـردم و از عشـق بـه واژگان  گفـت. تمـام برنامـۀ زندگـی‌ام را اصلاح  نامه‌هـای بعـدی خواهـم 
کـه  یابـم  گرفتـم در مکتـوب سـراغ سـازوکار علمـی نهفتـه در پـس ایـن واژگان رفتـم. تصمیـم 
کتسـاب می‌کننـد و زبـان نوشـتاری را در خدمـت رشـد  انسـان‌ها چگونـه واژگان مکتـوب را ا

کار می‌بندنـد. فکـری خـود و نسـل‌های آینـده بـه 
کـودکان درس  کـه در وایالـوا1 بـه آن  هرگـز پشـت سـرم را نـگاه نکـردم. دهه‌هـا پیـش بـود 
کـه  کنـون بـزرگ شـده‌اند و خودشـان بچـه دارنـد. به‌خاطـر آن‌هـا بـود  کـه ا مـی‌دادم، کودکانـی 

1. Waialua
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علـوم اعصـاب شـناختی را پیشـۀ خـود کـردم و خوانش‌پـژوه شـدم. بـه بیـان دقیق‌تـر، موضوع 
کاری انجـام می‌دهـد و چـرا برخـی  کـه مغـز هنـگام خوانـدن چـه  تحقیقـات مـن ایـن اسـت 
کـودکان و بزرگ‌سـالان بـرای یادگیـری سـوادِ خوانـدن بیـش از دیگـران بـه مشـکل برمی‌خورنـد. 
یسـتی  یـادی در میـان اسـت، از علـل بیرونـی همچـون فقـر محیطی گرفته تا دلایلی ز دلایـل ز
کـه  همچـون تفـاوت در قابلیـت زبان‌پـردازیِ مغـز طـی پدیـدۀ خوانش‌پریشـی یـا دیسلکسـیا 
باورهـای بسـیار اشـتباهی دربـارۀ آن وجـود دارد. امـا ایـن موضوعـات ابعـاد دیگـری از کار مـرا 

در بـر می‌گیرنـد و در ایـن کتـاب فقـط اشـاراتی جزئـی بـه آن‌هـا می‌کنـم.
ایـن نامه‌هـا معطـوف بـه سمت‌وسـوی دیگـری از کار مـن در زمینۀ مغز خوانشـگر اسـت: 
انعطـاف ذاتـیِ ایـن مغـز و دلالت‌هـای دورازذهنـی کـه ایـن امـر بـرای تمـام مـا دارد. اولیـن باری 
کـه بـه اهمیـت بـالای انعطـاف مـدارِ خوانـدن پی بردم بیش از یـک دهه قبل بود، با آغاز کاری 
کـه خیـال می‌کـردم کم‌وبیـش مشـخص و کرانمنـد باشـد: روایـت یـک پژوهشـگر از بهره‌رسـانیِ 
کتـاب پروسـت و ماهـی مرکـب: داسـتان و سـازوکار  خوانـدن بـه رشـد و تکامـل بشـر. منظـورم 
علمی مغز خوانشـگر1 اسـت.6 ابتدا قصد داشـتم سرگذشـت کلی توسـعۀ سواد را تشریح کنم و 
تعریف جدیدی از خوانش‌پریشـی ارائه دهم که نشـان دهد وقتی مردم کسـانی را که مغزشـان 

شـیوۀ متفاوتـی بـرای زبان‌پـردازی دارد درک نکننـد چقـدر غنـای مغـزی به هـدر می‌رود.
کـه انتظـارش را نداشـتم: خـودِ خوانـدن  کتـاب اتفاقـی افتـاد  امـا در دوران نوشـتن آن 
زبـان  تطـور  دربـارۀ  رشـد  روان‌شناسـی  و  شـناختی  اعصـاب‌  علـوم  از  آنچـه  کـرد.  تغییـر 
کـرده  یـر انگشـتان خـودم و دیگـران شـروع بـه تغییـر  نوشـتاری می‌دانسـتم پیـش چشـم و ز
بـود. هفـت سـال سـرآغاز خـط سـومری و الفبـای یونانـی را مـورد مطالعـه قـرار داده بـودم و 
کـه غـرق در تحقیقـات بـود،  داده‌هـای حاصـل از تصویربـرداری مغـزی را، بـا مغـز خـودم 
کـه تمـام شـد، سـرم را بـالا آوردم و نگاهـی بـه اطـراف انداختـم و  کارم  کـرده بـودم.  تحلیـل 
کشـیده بـود تـا توضیـح دهـم مغـز  ینـکل2 هسـتم. هفـت سـال طـول  یـپ ون و کـردم ر حـس 
طـی حـدوداً شـش‌هزار سـال چگونـه خوانـدن آموختـه اسـت، امـا در ایـن هفـت سـال تمـام 

1. Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain
کـه بیسـت سـال در خـواب اسـت و چـون  ینـگ بـه همیـن نـام  2. شـخصیت یکـی از داسـتان‌های واشـنگتن ارو

برمی‌خیـزد بـا دنیایـی متفـاوت مواجـه می‌شـود.
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بسـیار  فرهنگـی  بـه  رفته‌رفتـه  و  بـود  کـرده  آغـاز  را  دگرگونـی  نوعـی  مـا  سـوادمحور  فرهنـگ 
. دیجیتال‌محـور فرهنـگ  می‌شـد،  تبدیـل  متفـاوت 

کـردم  کـه در فصل‌هـای اول بـود بازنویسـی  کتابـم را  یکـه خـوردم. بخش‌هـای تاریخـی 
یونانیـان  گـذار  و  دیجیتـال  فرهنـگ  بـه  روی‌آوری خودمـان  میـان  و شـباهت‌های جالبـی 
کار به‌نسـبت  آوردم.  را در آن  بـه فرهنـگ نوشـتاریِ خارق‌العاده‌شـان  از فرهنـگ شـفاهی 
که همکار کلاسیک‌شـناس سـخاوتمندم،  سـاده‌ای بود، خصوصاً با آموزش‌های نقادانه‌ای 
مغـز  دربـارۀ  موجـود  تحقیقـات  از  اسـتفاده  امـا  گذاشـت.7  اختیـارم  در  هـرش1،  اسـتیون 
کار را در  خوانشـگر بـرای پیش‌بینـی سـازگاری‌های بعـدی‌اش اصلاً سـاده نبـود. سـال 2007 
کـه خوانـدن چگونـه ذهـن را  همـان مرحلـه بـه پایـان رسـاندم. پژوهشـگران نشـان داده بودنـد 
کار  تغییـر می‌دهـد و مـن بـه خیـال خـودم می‌خواسـتم راوی بصیرت‌هـای آن‌هـا باشـم، امـا 

از دسـتم دررفـت.
 هیـچ پژوهشـی دربـارۀ شـکل‌گیری مغـز خوانشـگر دیجیتـال صـورت 

ً
در آن زمـان عملا

)و  کـودکان  مغـز  در  دهـد  نشـان  کـه  نمی‌شـد  انجـام  قابل‌توجهـی  تحقیـق  نمی‌گرفـت. 
کـه روزی به‌طـور  بزرگ‌سـالان( چـه اتفاقـی می‌افتـد وقتـی خوانـدن را در شـرایطی فرامی‌گیرنـد 
متوسـط شـش الـی هفـت سـاعت در رسـانه‌ای عمدتـاً دیجیتـال غرقه‌انـد )ایـن رقـم از آن زمان 
برای بسـیاری از جوانانمان دوچندان شـده اسـت(. می‌دانسـتم خواندنْ مغز را تغییر می‌دهد 
و مغـز به‌واسـطۀ انعطافـش می‌توانـد براسـاس عوامـل بیرونـی همچـون نویسـه‌های خـاص )مثلًا 
انگلیسـی یـا چینـی( شـکل بگیـرد. مـن، برخلاف پژوهشـگران گذشـته همچـون والتـر آنـگ8 
و مارشـال مک‌لوهـان، هرگـز بـر تأثیـرات رسـانه )مثلاً کتـاب یـا صفحـۀ نمایشـگر( بـر سـاختار 
ایـن مـدارِ منعطـف تمرکـز نکـرده بـودم. امـا در پایـان پروسـت و ماهـی مرکـب نظـرم عوض شـد. 
ایـن فکـر امانـم نمـی‌داد کـه ویژگی‌هـای منحصربه‌فـرد رسـانۀ دیجیتـال چگونـه مداربندی مغز 

کم‌سن‌وسـال، تغییـر می‌دهـد. خوانشـگر را، به‌ویـژه در افـراد 
از خاسـتگاه غیرطبیعـی و فرهنگـی سـواد )نخسـتین نکتـۀ سـاده‌نما دربـارۀ خوانـدن( 
کـه خواننـدگان جـوان از برنامـۀ ژنتیکـی بـرای شـکل‌گیری چنیـن مدارهایـی  چنیـن برمی‌آیـد 

1. Steven Hirsh
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برخـوردار نیسـتند. مدارهـای مغـز خوانشـگر هـم در اثـر عوامـل طبیعـی شـکل می‌گیرنـد و هم 
کتسـاب می‌شـود و رشـد  کـه مهـارت خوانـدن در آن ا عوامـل محیطـی، ازجملـه رسـانه‌ای 
می‌یابد. هر رسـانۀ خواندن از حیث برخی فرایندهای شـناختی نسـبت به رسـانه‌های دیگر 
برتری‌هایـی دارد. ترجمـه: خواننـدۀ جوان ممکن اسـت تمـام فرایندهای متعدد ژرف‌خوانی9 
کـه امـروزه در مغـز خوانشـگرِ خبـره و بسـیار پیچیـده نهادینـه شـده اسـت بـه دسـت آورد؛  را 
ازسـوی‌دیگر ممکـن اسـت مغـز خوانشـگر تـازه‌کارش طـی فراینـد رشـدِ خـود بـه »میان‌بـرزدن« 
کنـد.  کتسـاب  کاملاً جدیـدی در مدارهـای متفـاوت ا کنـد؛ شـاید هـم شـبکه‌های  عـادت 
بسـته بـه اینکـه کـدام فرایندهـا در شـکل‌گیری مـدارِ خوانـدن کـودک غالـب می‌شـوند، نحـوۀ 

خوانـدن و طـرز تفکرمـان تغییراتـی اساسـی خواهـد داشـت.
با این مقدمات، می‌رسـیم به لحظۀ حال و سـؤالاتی دشـوار و جزئی‌تر که برای کودکانِ 
رشـدیافته در فضـای دیجیتـال و البتـه بـرای خودمـان مطـرح می‌شـود. آیـا خواننـدگان جدیـد، 
کیـد  بـا جـذب و اکتسـاب قابلیت‌هـای شـناختیِ تـازه‌ای کـه در رسـانه‌های دیجیتـال مـورد تأ
پـرورش  کاغـذی  رسـانه‌های  در  کـه  را  آهسـته‌تری  شـناختیِ  فرایندهـای  می‌تواننـد  اسـت، 
می‌یافـت بـه دسـت آورنـد؟ مثلاً آیـا ممکن نیسـت ترکیـبِ خواندن در دسـتگاه‌های دیجیتال 
گرفتـه تـا بازی‌هـای  و غرقگـی هـرروزه در انـواع تجربیـات دیجیتـال )از شـبکه‌های اجتماعـی 
مجـازی( مانـع از شـکل‌گیری فرایندهـای شـناختیِ آهسـته‌تری همچـون تفکـر نقادانـه، تأمـل 
کـه همگـی ذیـلِ ژرف‌خوانـی هسـتند؟ آیـا محرک‌هـای  شـخصی، قـوۀ خیـال و همدلـی شـود 
همیشگیِ انحراف توجه کودکان و نیز دسترسی راحت و مستقیم به منابع متعدد اطلاعات 
باعث می‌شـود خوانندگان جوان انگیزۀ کمتری داشـته باشـند تا مخزن دانش خود را بسـازند 

یـا بـرای خودشـان تفکـر نقادانه داشـته باشـند؟
بـه بیـان دیگـر، هیچ‌کـس قصـد بـدی نـدارد، ولـی آیـا وابسـتگیِ روبه‌رشـد جوانـان مـا به 
سِـروِرهای دانـشْ بزرگ‌تریـن خطـرِ نشسـته در کمیـن مغزهـای جـوان نخواهـد بـود و مانـع ایـن 
کننـد؟ یـا  کـه زیربنـای دانـش خـود را بسـازند و بـرای خـود تفکـر و خیـال‌ورزی  نخواهـد شـد 
کامل‌تریـن پُـلِ رسـیدن بـه اَشـکال پیچیده‌تـرِ  برعکـس، ایـن فناوری‌هـای جدیـد بهتریـن و 
شـناخت و خیـال‌ورزی خواهنـد بـود و فرزنـدان مـا را قـادر بـه جهـش در دنیاهـای جدیـدی از 
کاملاً  کـه درحال‌حاضـر حتـی بـه مخیلـۀ مـا خطـور نمی‌کنـد؟ آیـا انـواع  کـرد  دانـش خواهنـد 
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متفاوتـی از مدارهـای مغـزی را پـرورش خواهنـد داد؟ در ایـن صـورت، ایـن مدارهـای جدیـد 
چـه نتایجـی بـرای جامعـۀ مـا خواهـد داشـت؟ آیـا تنـوع ایـن مدارهـا فی‌نفسـه بـه نفـع همـه 
کند،  کسـب  خواهد بود؟ آیا یک خوانندۀ منفرد می‌تواند خودخواسـته مدارهای متنوعی را 

کـه می‌توانـد دو نویسـۀ مختلـف را بخوانـد؟ مثـل فـردی دوزبانـه 
خوانشـگر  مغـز  حفـظ  و  کتسـاب  ا بـر  مختلـف  رسـانه‌های  تأثیـر  نظام‌منـد  بررسـی 
راه  بهتریـن  هیجانـی(  یـک،  فیزیولوژ زبان‌شـناختی،  شـناختی،  حیـث  از  بررسـی  )یعنـی 
هـم  و  جوانـان  در  هـم  اسـت،  قابلیت‌هایمـان  حیاتی‌تریـن  از  حفاظـت  بـرای  آماده‌شـدن 
خبـرۀ  مغـز  مداربنـدی  بـه  جدیـدی  کـیِ  ادرا و  شـناختی  ابعـاد  اینکـه  حیـن  خودمـان.  در 
هیـچ  کنیـم.  درک  را  مهمـش  بسـیار  شـناختیِ  بهره‌رسـانی‌های  بایـد  می‌افزاییـم،  امـروزی 
خبـره،  خوانشـگر  مغـز  حفـظ  چـه  و  شـکل‌گیری  قبـال  در  چـه  صفرویکـی‌ای،  رویکـرد 
را  مربوطـه  مسـائل  نیسـت.  کافـی  خودمـان  نسـل  یـا  بعـدی  نسـل  نیازهـای  بـرآوردن  بـرای 
فروکاسـت.  فناوری‌مبنـا  و  چاپ‌مبنـا  رسـانه‌های  میـان  تفاوت‌هـای  بـه  صرفـاً  نمی‌تـوان 
غیرطبیعـی  انتخـاب  مـا:  تکامـل  کتـاب  در  گولنـز  اسـتیو  و  انریکِـس  خـوآن  چنان‌کـه 
می‌نویسـند، می‌دهنـد1  تغییـر  زمیـن  کـرۀ  در  را  حیـات  چگونـه  غیرتصادفـی  جهـش   و 
مـا در مسـیر تکامـل خـود تصمیماتـی بایـد بگیریـم کـه بیشـتر در دسـت بشـرند تـا طبیعـت.10 
تـا بفهمیـم دقیقـاً در هـر تغییـر مهمـی چـه مسـائلی دخیـل اسـت، ایـن  کنیـم  گـر درنـگ  ا
کـه طـی ایـن نامه‌هـا بـا شـما آغـاز  گفت‌وگویـی  تصمیمـات روشـن خواهـد بـود. مـن نیـز در 
کنیم و به مسائل و تصمیمات پیشِ رویمان بیندیشیم،  کرده‌ام می‌خواهم لحظه‌ای درنگ 

کـه دیگـر راه بازگشـتی نباشـد. یشـه بدوانـد  پیـش از آنکـه تغییـرات مغـز خوانشـگر چنـان ر
شـاید خلاف عـرف بـه نظـر بیایـد، امـا من برای پرداختن به مسـائل آینده‌ای کـه دم‌به‌دم 
در حال تغییر اسـت، ژانری قدیمی، عجیب و چه‌بسـا منسـوخ انتخاب کرده‌ام: نامه‌نگاری. 
دلیـل ایـن انتخـاب بـه تجربه‌هـای خـودم برمی‌گـردد، هـم در جایـگاه خواننـده، هـم نویسـنده. 
گـر  کنـار هـم بیندیشـیم و، ا کـه بتوانیـم  نامه‌هـا نوعـی درنـگ مغـزی پدیـد می‌آورنـد، طـوری 
بخـت به‌راسـتی یـار باشـد، نـوع خاصـی از رویارویـی را تجربـه کنیـم، آنچـه پروسـت اسـمش را 

1. Evolving Ourselves: How Unnatural Selection and Nonrandom Mutation Are Changing Life on Earth
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»معجـزۀ زایـایِ ارتبـاط« گذاشـته اسـت، معجـزه‌ای کـه بـرای وقوعش حتی لازم نیسـت از روی 
صندلی‌تان برخیزید.11 دلیل دیگر انتخاب این ژانر این است که وقتی جوان بودم چند نامه 
یـا ریلکـه12 تأثیـر شـگرفی بر من گذاشـت. اما هرچه سـنم بیشـتر  بـه شـاعری جـوان1 اثـر راینـر مار
شـد، آنچـه بیـش از همـه مـرا متأثـر کـرد زبان شـاعرانۀ آن نامه‌هـا نبود، رأفت خدشـه‌ناپذیر او با 
شـاعری جویـای نـام بـود کـه هرگـز ندیـده بـودش، فرنتـس زاور کپـوس2، فردی که ریلکـه فقط از 
طریـق نامه‌هـا بـه او علاقه‌منـد شـده بـود. تردیـدی ندارم که هـر دو از طریق این مکاتبه دگرگون 
شـدند. چـه تعریفـی از خواننـده بهتـر از ایـن؟ چـه الگویـی از نویسـنده بهتـر از ایـن؟ امیـدوارم 

همیـن اتفـاق بـرای ما هـم بیفتد.
شـش یادداشـت بـرای هـزارۀ بعـدی3ِ ایتالـو کالوینـو 13 نیـز تأثیر مشـابهی بر من گذاشـت، 
گرچـه یادداشـت‌های او از تعاریـف مرسـوم »نامـه« فراتـر اسـت و، از بخـت بـد همـۀ مـا، ناتمـام 
کالوینـو بـر »سـبُکی« را بـه  کیـد  کـه تأ مانده‌انـد. نامه‌هـا و یادداشـت‌ها، هـر دو، ژانرهایی‌انـد 
مسـائلی وارد می‌سـازند که سـنگینی و وزن عظیمشـان شـاید خیلی‌ها را از بحث دربارۀ آن‌ها 
کـه، حتـی وقتـی پـای موضوعـات بسـیار فـوری  بگریزانـد. نامه‌هـا افـکاری را میسـر می‌سـازند 
کـرد، حـاوی رگه‌هـای نامحسوسـی از سـبُکی و  کـه توصیـف خواهـم  و مبرمـی در میـان باشـد 
پیوند هسـتند؛ این سـبُکی و پیوند مبنای گفت‌وگوی راسـتین میان نویسـنده و خواننده را به 
وجـود می‌آورنـد؛ همـراه تمـام این‌هـا بـذر افـکار جدیـدی در ذهـن شـما کاشـته خواهـد شـد کـه 

بـه جهـت دیگـری غیـر از افـکار خـود مـن خواهنـد رفـت.
گفت‌وگویـی هسـتم. پـس از نوشـتن  عجیـب اسـت، امـا مدتـی اسـت درگیـر چنیـن 
پروسـت و ماهـی مرکـب، صدهـا خواننـده از هـر سـنخ و مشـرب بـرای مـن نامـه نوشـتند: 
شـخصیت‌های برجسـتۀ ادبـی کـه نگـران خواننـدگان خـود بودند، جراحـان مغز و اعصاب 
یـس در بیمارسـتان‌های بوسـتون نگـران دانشـجویان پزشـکی خـود بودنـد،  کـه هنـگام تدر
کـه بـرای امتحانـات سراسـری ایالـت ماساچوسـت مجبـور بودنـد  دانش‌آمـوزان دبیرسـتانی 
دانش‌آمـوزان  می‌دیـدم  وقتـی  بـود  دلگرم‌کننـده  برایـم  واقعـاً  بخواننـد!  را  کتابـم  از  بخشـی 

1. Letters to a Young Poet
2. Franz Xaver Kappus
3. Six Memos for the Next Millennium
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موضـوع شـگفت‌زده  ایـن  از  و  باشـم  داشـته  را  آن‌هـا  نسـل  مـن دغدغـۀ  نداشـتند  انتظـار 
کـه بـرای نقـل داسـتان و سـازوکار علمـیِ  کتابـی  می‌شـدند. ایـن نامه‌هـا بـه مـن نشـان داد 
کـه امـروزه  کنـون تبدیـل شـده بـه قصـۀ پندآمـوزی دربـارۀ مسـائلی  خوانـدن آغـاز شـده بـود ا
رنـگ واقعیـت گرفته‌انـد. تأمـل در اصلی‌تریـن موضوعاتـی کـه نویسـندگان نامه‌هـا درگیـرش 
کنـم و  انتخـاب  را  کتـاب  ایـن  نامه‌هـای  از  تـا مضمـون هریـک  آمـاده سـاخت  مـرا  بودنـد 

البتـه خـود ایـن ژانـر را نیـز برگزینـم.
امیـدوارم بـا ایـن کتـاب کاری کنـم فراتـر از آنچـه در تمـام کارهای قبلی‌ام انجـام داده‌ام. 
کـرده‌ام، خصوصـاً  گذشـته  کـه در  کارهایـی اسـت  تمـام  تأثیـر  نامـه تحـت  بااین‌حـال، هـر 
کتـاب حاضـر  کـه همـه در انتهـای  کتاب‌هایـم  تحقیقـات موجـود در جدیدتریـن مقـالات و 
در یادداشـت‌هایی مبسـوط یافـت می‌شـوند. ایـن یادداشـت‌ها بعضـی از مسـائل مطرح‌شـده 
کتـاب را نیـز بسـط می‌دهنـد. نامـۀ دوم بـر پایـۀ بزرگ‌تریـن پیکـرۀ ایـن پژوهش‌هاسـت، امـا  در 
صمیمانه‌تریـن نامـۀ مـن بـه شـما هـم هسـت کـه مـروری کاملاً بازیگوشـانه بـر دانـش فعلـی در 
زمینـۀ مغـز خوانشـگر دارد. امیـدوارم در آنجـا دو چیـز را نشـان دهـم: یکـی اینکـه چـرا انعطـاف 
مدارهـای مغـز خوانشـگر موجـب پیچیدگـی هرچه‌بیشـترِ افـکار مـا می‌شـود و دیگـر اینکـه چـرا 
و چگونـه ایـن مدارهـا در حـال تغییـر اسـت. در نامـۀ سـوم، شـما را بـه دل فرایندهایـی اساسـی 
می‌بـرم کـه ژرف‌خوانـی را تشـکیل می‌دهنـد، از توانایـی خواننـده در همدلـی و اسـتنباط گرفته 
تـا تحلیـل نقادانـه و خـودِ بصیـرت. ایـن سـه نامـۀ نخسـت مبنـای مشـترکی می‌سـازند تـا طبـق 
و  کاغـذ  از روی  کـه ویژگی‌هـای رسـانه‌های مختلـف )خصوصـاً خوانـدن  کنیـم  بررسـی  آن 
نمایشـگر( چگونـه هـم در شـبکه‌های انعطاف‌پذیـر مداربنـدی مغـز انعکاس یافته‌انـد و هم در 

کـه امـروزه می‌خوانیـم. طـرز خوانـدن و چیزهایـی 
دلالت‌هـای انعطاف‌پذیـری مغـز خوانشـگرِ مـا نـه سـاده‌اند، نـه زودگـذر. ارتبـاط میـان 
طـرز خوانـدن و آنچـه می‌خوانیـم از یـک سـو و آنچـه نوشـته می‌شـود از سـوی دیگـر اهمیتـی 
بـر  اطلاعـات  از  کـه همـواره حجـم عظیمـی  در فضایـی  دارد.  امـروز  بـرای جامعـۀ  حیاتـی 
کنـج آشـنای اطلاعاتـی پنـاه ببریـم  سـرمان فـرو می‌ریـزد، بسـیاری از مـا وسوسـه می‌شـویم بـه 
مـی‌آورد.  فکرمـان  بـه  کمتـری  فشـار  و  نیسـت  کـم  مترا راحـت هضـم می‌شـود، چنـدان  کـه 
گاهـی حاصـل از ایـن سـیل روزانـۀ اطلاعاتـی کـه همچـون لقمۀ جویده هسـتند بعضاً  توهـم آ



آهسته بشتاب 22

توانایـی تحلیـل نقادانـۀ واقعیـات پیچیـده را از مـا می‌گیـرد. در نامـۀ چهـارم، یک‌راسـت بـه 
گـرو  کـه جامعـۀ دمکراتیـک در  کـرد  و دراین‌بـاره صحبـت خواهـم  ایـن مسـائل می‌پـردازم 
و  به‌سـرعت  قابلیت‌هـا  ایـن  البتـه  و  اسـت  نقـادی  قابلیت‌هـای  ایـن  از  بی‌وقفـه  اسـتفادۀ 

بی‌آنکـه حواسـمان باشـد در یکایـک مـا تحلیـل مـی‌رود.
در نامه‌های پنجم تا هشتم، به نیابت از کودکان آینده به هیئت »سرباز مدافع خواندن« 
درمی‌آیم. در این قسمت‌ها، انواعی از دغدغه‌ها را مطرح می‌کنم، از حفظ نقش‌های مختلفی 
که خواندن در رشـد فکری، اجتماعی‌عاطفی و اخلاقی‌شـان ایفا می‌کند تا نگرانی‌های مربوط 
کودکـی. بسـیاری از والدیـن و پدربزرگ‌هـا و مادربزرگ‌هـا، بـا توجـه بـه  بـه نابـودی برخـی ابعـاد 
اینکـه نگرانی‌هایـی خاص‌تـر دارنـد، چیـزی مشـابه سـه سـؤال کانـت را از مـن پرسـیده‌اند: چـه 
می‌دانیـم؟ بایـد چـه کنیـم؟ چـه امیـدی می‌توانیـم در دل داشـته باشـیم؟14 در نامه‌هـای ششـم 
تـا هشـتم، پیشـنهادی در زمینـۀ رشـد می‌دهـم و در آن بهتریـن اندیشـه‌هایم را در زمینـۀ هریـک 
از ایـن سـه سـؤال مطـرح می‌کنـم. نقطـۀ اوج ایـن پیشـنهادْ طرحـی کم‌وبیـش غیرمنتظـره بـرای 

سـاختن و پرورشِ مغز خوانشـگر دوسـواده اسـت.
در ایـن راسـتا، هیـچ راهـکار صفرویکـی‌ای در هیـچ بخشـی از ایـن کتـاب ارائـه نخواهـد 
کنونـی پژوهش‌هـای مـن مربـوط بـه فعالیـت در راسـتای سـواد  شـد. یکـی از مهم‌تریـن ابعـاد 
همگانـی اسـت.15 مـن مـروج و حامـی طراحـی تبلت‌های دیجیتال هسـتم که یکـی از راه‌های 
مدارسشـان  یـا  ندارنـد  مدرسـه  کـه  کودکانـی  بـرای  به‌خصـوص  اسـت،  بی‌سـوادی  کاهـش 
گـر می‌خواهیـم  کفایـت نمی‌کنـد. اصلاً خیـال نکنیـد مـن مخالـف انقلاب دیجیتالـم. اتفاقـاً ا
کـه هسـتند، بـرای ژرف‌خوانـی و خوب‌خوانـی در هـر رسـانه‌ای  فرزندانمـان را، هرجـای جهـان 
رسـانه‌های  تأثیـرات  زمینـۀ  در  روبه‌رشـد  دانـش  از  کـه  اسـت  مهـم  بی‌نهایـت  کنیـم،  آمـاده 

مختلـف بهـره بگیریـم.
کـرد تـا مسـائل مهـم و پرشـمار  تمـام ایـن نامه‌هـا شـما خواننـدۀ عزیـز را آمـاده خواهـد 
کنیـد. در نامـۀ آخـر، از شـما می‌خواهـم  کار را از خودتـان شـروع  یـد و  دخیـل را در نظـر آور
کـه »خواننـدگان خـوب« در روزگار متغیـر مـا کیسـتند و در نقـش  بـه ایـن موضـوع بیندیشـید 
کنیـد. ایـن نقـش هیـچ‌گاه مهم‌تـر از  بی‌نهایـت مهـم ایـن افـراد در جامعـۀ دمکراتیـک تأمـل 
امـروز نبـوده اسـت. در صفحـات پیـش رو، معانـی خواننـدۀ خـوب ربـط چندانـی بـه توانایـی 
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رمزگشـایی واژگان نـدارد، بلکـه بـه وفـاداری بـه چیـزی برمی‌گـردد کـه پروسـت آن را قلبِ فعلِ 
کشـف حکمتـی از آنِ خـود. خوانـدن می‌دانسـت، فرارفتـن از حکمـت مؤلـف و 

تبدیل‌شـدن بـه خواننـدۀ خـوب هیـچ راه میان‌بـری نـدارد، امـا انواعـی از زندگـی وجـود 
دارد کـه آن را تقویـت و حفـظ می‌کننـد. ارسـطو می‌نویسـد جامعـۀ خـوب سـه نـوع زندگـی دارد: 
زندگـی دانـش و ثمربخشـی، زندگـی سـرگرمی و رابطـۀ خـاص یونانیـان بـا فراغـت، و درنهایـت 
کـه  زندگـی تأمـل.16 خواننـدۀ خـوب نیـز همین‌طـور اسـت. در نامـۀ واپسـین، توضیـح می‌دهـم 
چنیـن خواننـده‌ای )مثـل جامعـۀ خـوب( تجلی هریک از سـه نوع زندگی ارسطوسـت، حتی در 
شـرایطی کـه زندگـی سـوم، یعنـی زندگـی تأمـل، هـر روز در فرهنـگ مـا تهدیـد می‌شـود. از منظـر 
کـه ایـن نـوع خوانـدن بهتریـن شـانس  گفـت  علـوم اعصـاب و ادبیـات و رشـد انسـان، خواهـم 
ماسـت تـا مبنایـی بـرای زندگـی منحصربه‌فرد و مسـتقل ذهن در اختیار نسـل بعـدی بگذاریم. 
کـه در مخیلـۀ هیچ‌یـک از مـا تمام‌وکمـال نمی‌گنجـد، بـه  ایـن نسـل، بـرای زندگـی در دنیایـی 
چنیـن مبنایـی احتیـاج خواهـد داشـت. فرایندهـای گسـترده و فراگیـری کـه در پـس بصیـرت و 
تأمـل در مغـز خوانشـگر کنونـی جـای دارد بهتریـن مکمـل و پادزهـر بـرای تغییـرات شـناختی و 
هیجانـی‌ای اسـت کـه عـوارض دسـتاوردهای متعـددی اسـت کـه در عصـر دیجیتـال بـه بهبود 

کیفیـت زندگـی کمـک می‌کننـد.
پـس، در واپسـین و شـخصی‌ترین نامـه، مـن و شـما بـا خودمـان مواجـه خواهیـم شـد 
یـم یـا بی‌آنکـه دقـت  و خواهیـم پرسـید آیـا هریـک از سـه نـوع زندگـی خواننـدۀ خـوب را دار
کـرده باشـیم، توانایـی ورود بـه زندگـی سـوم را از دسـت داده‌ایـم و آشـیانۀ امـن خوانـدن نیـز 
کـه آینـدۀ تبـار بشـر می‌توانـد،  کاوی، خواهـم گفـت  از دسـتمان رفتـه اسـت. در ایـن عمـل وا
گونه‌هـای هـوش و شـفقت و  بـا پـرورش و حفاظـت از وجـه متأمـل مغـز خوانشـگر، والاتریـن 

کنـد و بـه نسـل‌های بعـدی برسـاند. حکمـت جمعـی را حفـظ 
کـرت وانه‌گِـت نقـش هنرمنـد در جامعـه را بـه نقش قناری در معادن تشـبیه می‌کرد: هر 
گـر درس‌هایـش  گاه می‌کننـد. مغـز خوانشـگر قنـاریِ ذهـن ماسـت. ا دو مـا را از وجـود خطـر آ

را نادیـده بگیریـم ابله‌تریـن ابلهانیم.
قطعـاً بـا تمـام حرف‌هـای مـن موافـق نخواهیـد بـود و بایـد هـم همین‌طـور باشـد. مـن 
کوینـاس قدیـس، اختلاف‌نظـر را نقطـه‌ای می‌دانـم کـه در آن »آهـنْ آهـن  نیـز، ماننـد تومـاس آ
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کـه  بـه نقطـه‌ای  ایـن نامه‌هاسـت: تبدیـل شـوند  ایـن نخسـتین هدفـم در  را می‌تراشـد«‌17‌.1 
کنند و در این راه همدیگر را بتراشـند. دومین  اندیشـه‌های من و شـما تلاقی و بعضاً پیکار 
هدفـم ایـن اسـت کـه شـواهد و اطلاعاتـی در اختیارتـان بگـذارم تـا بدانیـد در سـاختن آینـده 
کـه  یـد. سـومین هدفـم صرفـاً چیـزی اسـت  بـرای نسـل‌های بعـد از چـه اختیاراتـی برخوردار

پروسـت بـرای یکایـک خوانندگانـش امیـد داشـت:

کـه خواننـدگان خودشـان  کـه آن‌هـا نـه »خواننـدگان مـن«،  در نظـرم چنیـن می‌نمـود 
خواهند بود. کتاب من صرفاً حکم ذره‌بین خواهد داشت ... ابزار در اختیار ایشان 

خواهـم گذاشـت تـا آنچـه را در باطنشـان نهفتـه شـده بخوانند.18

ارادتمند شما،
یان ولف مار

نیـز  را می‌تراشـد، دوسـت  آهـن  آهـنْ  آیـۀ 27: »همچنان‌کـه  بـاب 17،  امثـال،  کتـاب  بـه عهـد عتیـق،  ارجـاع   .1
می‌کنـد«. اصلاح  را  خـود  دوسـت  شـخصیت 



مغز - وسیع‌تر است از آسمان -

گر کنار همشان بگذاری - چه - ا

یکی در خود گیرد آن دیگری را

به‌راحتی - و تو را - نیز.

مغز ژرف‌تر است از دریا -

گر کنار همشان بگذاری چه - ا

یکی جذب کند آن دیگری را -

چنان‌که اسفنج - ]آبِ[ دلو را -

مغز هرآینه هم‌وزن خداست -

گر به برابری وزن- کنار همشان بگذاری چه - ا

گر باشد - چنان خواهد بود - تفاوتی ا

که تفاوت هجا از صدا.

امیلی دیکنسون1

 ]نامۀ دوم[  

یر سقف بزرگ ز
نگاهی نامعمول به مغز خوانشگر
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خوانندۀ عزیز،
از میـان شـاعران آمریکایـی قـرن نوزدهـم، امیلـی دیکنسـون را بیش از همه دوسـت دارم. 
گفتـه هـم شـاعر محبـوب مـن بـود. تمـام ایـن  یابـم چقـدر دربـارۀ مغـز  حتـی پیـش از آنکـه در
اشـعار را در رصدخانه‌ای سـاده و محدود می‌سـرود، پنجرۀ خانه‌اش در طبقۀ دوم سـاختمانی 
در خیابـان اصلـی اَمهِرسـت ایالـت ماساچوسـت. وقتـی می‌نوشـته »تمـام حقیقـت را بگـو بـه 
کـه دربـارۀ مدارهـای  مـن، امـا مـورب بگـو، موفقیـت در مـدار نهفتـه اسـت«2، امـکان نداشـته 
پرشـمار مغز چیزی بداند. اما او نیز، مانند عصب‌شناسـان بزرگ قرن نوزدهم، درکی شـهودی 
بـرای  توانایـی معجـزه‌‌وار مغـز  از آسـمانِ« مغـز داشـته،  گـون و »وسـیع‌تر  گونا قابلیت‌هـای  از 
برون‌رفـت از حصـار خـود و ایجـاد عملکردهایـی جدیـد کـه قبلاً هرگـز در تصـور نمی‌گنجیـد.

دیویــد ایگلمــن، دانشــمند علــوم اعصــاب، اخیــراً نوشــته ســلول‌های مغــز »در شــبکه‌ای 
گونه‌هــای جدیــدی  کــه در زبــان انســانی نمی‌گنجــد و  چنــان پیچیــده بــه هــم متصل‌انــد 
از ریاضیــات را می‌طلبــد ... تعــداد اتصــالات در هــر ســانتی‌متر مکعــب از بافــت مغــزی 
بــا ســتارگان موجــود در کهکشــان راه شــیری برابــری می‌کنــد«.3 بــا ایجــاد همیــن اتصــالاتِ 
بی‌شــمار بــود کــه مغــز مــا توانســت از عملکردهــای اولیــۀ خــود فراتــر بــرود و مــدار کامــاً جدیدی 
ــه  ــه طبیعــی اســت و ن ــود چــون خوانــدن ن ــرای خوانــدن شــکل دهــد.4 مــدار جدیــدی لازم ب ب
ذاتــی؛ بلکــه یــک ابــداع فرهنگــی و غیرطبیعــی اســت کــه هنوز شــش هزار ســال هــم از پیدایش 
یــخ خوانــدن لحظــه‌ای  آن نگذشــته اســت. بــر صفحــۀ هــر »ســاعت تکاملــی«ای، تمــامِ تار
ــان را  ــد مغزم ــان می‌توان ــان مهــم اســت و چن ــا همیــن مجموعه‌مهــارت چن بیــش نیســت. ام
تغییــر دهــد کــه بــه رشــد و تکامــل گونــۀ مــا ســرعت بخشــیده، هــم مثبــت و هــم گاهــی منفــی.

ساختن مغز خوانشگر

همه‌چیز با اصل »انعطاف درون چهارچوب‌ها« در طراحی مغز آغاز می‌شود. آنچه مرا بیش 
از همه به حیرت وامی‌دارد عملکردهای پیچیده و متعدد مغز نیست، این است که می‌تواند 
کاملاً  از عملکردهای اولیه و زیستی خود )همچون بینایی و زبان( فراتر رود و قابلیت‌هایی 
ابعاد  برخی  بدین‌منظور  مغز  دهد.  را شکل  و حساب عددی  ناشناخته همچون خواندن 
ساختارهای قدیمی‌تر و ساده‌ترش را به هم متصل می‌کند و بعضاً تغییرکاربری می‌دهد تا 
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مجموعۀ جدیدی از مسیرها را به وجود بیاورد. برق‌کاری را در نظر بگیرید که از او خواسته‌اند 
قبلًا  که  را  ردیفی جدیدی  تا سیستم روشن‌سازی  تغییر دهد  را  سیم‌کشی خانه‌ای قدیمی 
برایش برنامه‌ریزی نشده در خود جای بدهد. برق‌کارهای عزیز به دل نگیرند، ولی مغز ما تغییر 
سیم‌کشی را به شیوۀ خیلی مبتکرانه‌تری انجام می‌دهد. مغز انسان وقتی با آموختنیِ جدیدی 
مسئول  نورون‌های  و  ساختارها  )همچون  اصلی  و  اولیه  بخش‌های  نه‌تنها  می‌شود  مواجه 
عملکردهای اساسی همچون بینایی و شنوایی( را بازمی‌آراید، بلکه می‌تواند بعضی از گروه‌های 
نورونی موجود را نیز در همان حوزه‌ها بازگنجاند تا نیازهای خاصِ آن عملکرد جدید فراهم آید.
دهنـد  تغییرکاربـری  اسـت  قـرار  کـه  نورونـی‌ای  گروه‌هـای  کـه  نیسـت  تصادفـی  پـس 
مغـزْ  دِهـان1،  استانیسلا  قـول  بـه  دارنـد.  جدیـد  نورونـی  گروه‌هـای  بـا  مشـابه  عملکردهایـی 
که از حیث شناختی یا ادراکی به مهارتِ جدید  شبکه‌های نورونی مختصِ مهارت‌هایی را 
کاربری‌شـان را تغییـر می‌دهـد.5 ایـن نمونـۀ حیرت‌انگیـز  یابـی می‌کنـد و حتـی  مرتبط‌انـد باز

مغـز درون چهارچوب‌هـای خـود اسـت. انعطـاف 
ایـن توانایـیِ تشـکیل مدارهـای تازه‌بازیافـتْ مـا را قـادر می‌سـازد انواعـی از فعالیت‌هـا را 
فرابگیریـم کـه برنامه‌ریـزی ژنتیکی‌شـان را نداریـم، از سـاختن نخسـتین چـرخ گرفتـه تـا یادگیری 
الفبا و وب‌گردی حین گوش‌دادن به گروه کُلدپلِی و ارسال توئیت. هیچ‌یک از این فعالیت‌ها 
ابداعاتـی  نـدارد.  وجـود  فراگیری‌شـان  مخصـوص  ژن‌هایـی  و  نشـده  برنامه‌ریـزی  مـا  مغـز  در 
فرهنگی‌اند که قشر مغزْ کارشان را به عهده می‌گیرد. بااین‌حال اینکه خواندن، برخلاف زبان، 

در مغزمـان برنامه‌ریـزی نشـده دلالت‌هایـی قابل‌توجـه و حتـی مشکل‌سـاز دارد.
گفتـاری، برخلاف خوانـدن، یکـی از اساسـی‌ترین عملکردهـای انسـانی ماسـت.  زبـان 
درنتیجـه ژن‌هایـی مختـصِ خـود دارد کـه بـدون کمـک چندانـی بیان می‌شـوند و مـا را قادر به 
تکلم، درک و اندیشیدن در قالب کلمات می‌کنند. در زبان، طبیعتمان به‌دلیل نیاز تقویت 
می‌شـود و پـرورش می‌یابـد، و  سـیر یادگیـری زبـان در تمـام جهـان نسـبتاً یکسـان اسـت. بـه 
همین دلیل اسـت که کودکی خردسـال، وقتی در یک محیط زبانی معمولی قرار گیرد، عملًا 

بـدون آمـوزش خاصـی تکلـم را می‌آمـوزد. پدیـده‌ای اسـت شـگفت‌انگیز.
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امـا تحـولات نوپدیـدی همچـون خواندن حسابشـان جداسـت. بی‌گمـان برخی ژن‌ها، 
کـه در قابلیت‌هـای اساسـی همچـون زبـان و بینایـی دخیـل هسـتند، بازآراسـته می‌شـوند و 
مـدار خوانـدن را شـکل می‌دهنـد، امـا ایـن ژن‌هـا به‌خودیِ‌خـود توانایـی خوانـدن را بـه وجـود 
یم. یعنی باید محیطی داشـته باشـیم که کمک  نمی‌آورنـد. مـا آدمیـان بایـد خوانـدن را بیاموز
کنـد مجموعـۀ پیچیـده‌ای از فرایندهـای پایـه و نه‌چنـدان پایـه را ایجـاد و متصـل کنیـم تـا هـر 

مغـز جوانـی بتوانـد مـدار خوانـدن مخصـوص بـه خـودش را شـکل دهد.
کیـد کنـم: وقتـی نقشـه‌ای ژنتیکـی بـرای عمـلِ  لازم اسـت در اینجـا بـر نکتـه‌ای مهـم تأ
یـم، هیـچ مـدار ایدئالـی هـم بـرای عمـل خوانـدن وجـود نـدارد. حـالات مختلفـی  خوانـدن ندار
می‌توانـد وجـود داشـته باشـد. برخلاف رشـد زبانـی، فقـدان طرحـی بـرای مداربنـدیِ خواندن 
بـه  کـه  گونـی رقـم بخـورد  گونا بـه شـکل‌های  کـه شـکل‌گیری‌اش می‌توانـد  بدیـن معناسـت 
محیط یادگیری و ملزومات زبانِ بخصوصِ خواننده بسـتگی دارد. مثلًا مدار مغز خوانشـگرِ 
کترمحـور چینـی بـا مغـز خوانشـگرِ الفبامحـور شـباهت‌هایی دارد و تفاوت‌هایـی.6 یکـی  کارا
کـودکان، معلمـان و  یـادی بـرای  کـه تبعـات ناخوشـایند ز از اشـتباهات فاحـش و اساسـی )
کـه خوانـدن در سرشـت انسان‌هاسـت و پـس  والدیـن سراسـر جهـان دارد( ایـن تصـور اسـت 
امـا  واقعیـت  تمام‌وکمـال ظهـور می‌کنـد.  زبـان، صرفـاً  کـودک، درسـت مثـل  آماده‌شـدن  از 

یـم.7 این‌طـور نیسـت. بیشـترِ مـا بایـد اصـول پایـۀ ایـن ابـداع فرهنگـی و غیرطبیعـی را بیاموز
خوشبختانه مغز، با توجه به طراحی پایه‌اش، آمادگی آموختن چیزهای غیرطبیعی زیادی 
را دارد. شناخته‌ترین اصل طراحی، یعنی انعطاف‌پذیری عصبی، زیربنای هر چیز جالبی است 
که پیرامون خواندن وجود دارد: از شکل‌گیری مدار جدید از طریق اتصال قسمت‌های قدیمی‌تر 
گرفته تا بازیابی نورون‌های موجود و افزودن شاخه‌های جدید و پرپیچ‌وخم به مدار در گذر زمان.8 
اما نکته‌ای برای بحث حاضر حائز بیشترین اهمیت است: به‌دلیل همین انعطاف‌پذیری است 
که مدار مغز خوانشگر ذاتاً تغییرپذیر است و عوامل محیطی کلیدی بر آن تأثیر می‌گذارد: به‌ویژه 
اینکه چه می‌خواند )هم سیستم نویسه و هم محتوا(، چگونه می‌خواند )رسانه، همچون کاغذی 
یا نمایشگر، و تأثیر آن بر طرز خواندن ما(، و چگونه شکل می‌گیرد )روش تعلیم(. جان کلام اینکه 
انعطاف‌پذیری مغزمان ما را قادر می‌سازد تا به اقتضای شرایط بیرونی هم مدارهای پیچیده و 

مبسوط‌تری شکل دهیم و هم مدارهای کمتر پیچیده.
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کـه  دارد  بیسـتم،  قـرن  اواسـط  روان‌شـناس  هِـب،  دانلـد  آرای  در  یشـه  ر دوم  اصـل 
آن  از  و  می‌سـازند  سـلولی  اجتماعـات  یـا  کاری  گروه‌هـای  چگونـه  سـلول‌ها  کـرد  تشـریح 
کاریِ  گروه‌هـای  طریـق می‌تواننـد بـه عملکردهـای ویـژه‌ای اختصـاص یابنـد.9 در خوانـدن، 
زبـان(  و  بینایـی  مـدار )همچـون  از بخش‌هـای سـاختاری  هریـک  در  سـلول‌های عصبـی 
گروه‌هـای اختصاصـی  ایـن  انجـام دهنـد.  را  ویژه‌تریـن عملکردهـا  از  برخـی  یـاد می‌گیرنـد 
کوچک‌تریـن  ثانیـه  از  کسـری  قـادر می‌سـازند در  را  مـا  کـه  تشـکیل می‌دهنـد  شـبکه‌هایی 
ویژگی‌هـای حـروف نوشـتاری را ببینیـم یـا ریزتریـن عناصـر صـدای زبـان )واج‌ها( را بشـنویم.

نکــتۀ سـومی که به همان اندازه اهمیت دارد این اسـت که تخصصی‌شـدن سـلول‌ها 
نورون‌هـا در منطقـۀ خـاص خـودش خـودکار شـود و در  از  کاری  گـروه  باعـث می‌شـود هـر 
کم‌وبیـش  مـدار خوانـدن دارد  یـا شـبکه‌های موجـود در  گروه‌هـا  بـا دیگـر  کـه  اتصال‌هایـی 
خـودکار عمـل کنـد. بـه بیـان دیگـر، بـرای تحقـق عمـل خوانـدن، بایـد شـبکه‌های عصبی در 
سـطح محلـی )یعنـی درون مناطـق سـاختاری همچـون قشـر بینایـی( خـودکار و بـا سـرعت 
کنند و همین امر امکان برقراری اتصالاتی سـریع در تمام پهنۀ سـاختاری  بسـیار بالا عمل 
مغـز )مثلاً اتصـال مناطـق بینایـی بـا مناطـق زبانـی( را فراهـم مـی‌آورد. بدین‌ترتیـب، هـرگاه 
گروه‌هـای نورونـی خـاص را در قشـر  کاملـی از  حتـی یـک حـرف را نـام می‌بریـم، شـبکه‌های 
کـه بـا شـبکه‌های کاملـی از گروه‌هـای سـلولیِ زبانـیِ خاصـی تناظـر  یم  بینایـی فعـال می‌سـاز
کارهـا بـا دقـت و سـرعتی در حـد میلی‌ثانیـه صـورت می‌گیـرد. حـالا ایـن  دارد. تمـام ایـن 
کامـل )یـا حتـی  کنیـد تـا بدانیـد وقتـی همیـن نامـه را بـا توجـه و درک  سـناریو را صدچنـدان 

کامـل( از معنایـش می‌خوانیـد چـه اتفاقـی می‌افتـد. نا
اساسـاً ترکیـب ایـن سـه اصـل مبنـای چیـزی را تشـکیل می‌دهـد کـه کمتـر کسـی حتی 
کـه ورودی‌هـای دو نیم‌کـره، چهـار لـوبِ هـر نیم‌کـره  فکـرش را هـم می‌کنـد: مـدارِ خوانـدن 
)پیشـانی، گیجگاهـی، آهیانـه‌ای، پس‌سـری( و هـر پنـج لایـۀ مغـز )از مـخ بـالا و مغز میانجی 
گرفتـه تـا لایه‌هـای میانـیِ میان‌مغـز و لایه‌هـای پایینـیِ مغـز پیشاپسـین و  کـه زیـر آن اسـت 
کـه مـا  میلنسـفالون( را یکپارچـه می‌سـازد. هرکـس همچنـان ایـن قصـۀ منسـوخ را بـاور دارد 
فقـط بخـش کوچکـی از مغزمـان را بـه کار می‌گیریـم هنـوز ملتفـت نشـده هنـگام خواندن چه 

اتفاقاتـی در مغزمـان می‌افتـد.


